
سال دهم، شماره 59 184

راديو در آيينه خاطرات
سيدعليرضا هاشمى

 پژوهشگر و دانشجوى دكترى فرهنگ عامه

اشاره
خاطرات راديو، بخشـي از تاريخ شـفاهي مردم ماسـت که با وجود 
قدمـت بيش از هفتاد سـال راديـو، همچنان برخـي برنامه هاي آن را 
در خـاطـر ســالمندان جـاودان ســاخته اسـت. تـاريخ شـفـاهـي 
(Oral History)، شـامل آن بخش از تاريخ است که از طريق مرور 
زندگي واقعي جمع آوري مي شـود و به زمان وقوع ماجراها بسـيار 
نزديک اسـت. اين خاطرات از يک سـو، اهميت اين رسانه را در زمان 
خـود هويدا مي کنند و از سـوي ديگر، برنامه هاي شـاخص آن زمان 
را کـه هنوز در ذهن شـنوندگان، ياد و خاطـره اش باقي  مانده به ما 

مي شناسانند. 
اين خاطرات که تجربه زيسته (Lived Experience) راويان است، 
به روش گفت وگو با آنها به  دست آمده است، و گوياي اهميت شايان 

توجه راديو و برخي برنامه ها در زمان خود بوده است.
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سال ۱۳۰۱ شمسي، مجله تحفة الادبا به 
مديريت بنان زاده و اديب الممالک مقاله اي 
ــم» به چاپ  ــوان «عصر تلفن بي سي با عن
ــه اين مقاله براي خوانندگان آن  رساند، ک
روز، بسيار عجيب مي نمود. سپس دو سال 
ــماره هفتم مجله ايرانشـهر،  بعد، در ش
ــل دارالفنون به  ــک محص ــاپ برلين ي چ
ــوان «تلفن  ــاد، در مقاله اي با عن ــام فره ن
بي سيم» راديو را به خوبي معرفي کرد؛ اين 
ــردم ايران در آن زمان  در حالي بود که م
هنوز از رسانه راديو هيچ اطلاعي نداشتند، 
ــا خواندن آن  ــدگان آن مجله ب ــا خوانن ام
ــنيدن امواج راديو  مقاله مدت ها رؤياي ش

را در ذهن خود مي پروراندند.
ــراي مردمي  ــا در سال ۱۳۰۵ ب اين رؤي
ــاي يک طبقه  ــران و در خانه ه که در ته
ــوز آثار  ــي مي کردند و هن ــي زندگ کاهگل
ــه و  ــته را در گوش ــرج و باروهاي گذش ب
ــتند، با نصب يک فرستنده  کنار شهر داش
ــوج کوتاه با قدرت ۲۰ کيلووات و ارتفاع  م
ــوز پايه هاي آن موجود  ۱۲۰ متر- که هن
ــر قاجار، صورت  ــت- در زمين هاي قص اس
ــه در آذرماه  ــدا کرد، تا آنک واقعي تري پي
ــي هوختيف اولين  ــرکت آلمان ۱۳۱۸، ش
ــي را  ــواج راديوي ــال ام ــاي ارس دستگاه ه
ــده موج کوتاه  ــل داد تا روي فرستن تحوي
ــت و تلگراف و تلفن  و متوسط وزارت پس
ــود. بدين ترتيب در سال ۱۳۱۹،  نصب ش
اولين فرستنده راديويي مورد بهره برداري 
قرار گرفت و امواج راديويي در شهر تهران 
پخش شد. از آن پس، ابتدا طبقة اعيان و 
دولتمردان و با گذشت زمان، عامة مردم به 
ــن وسيله ارتباطي دسترسي پيدا کردند  اي
ــاده از آن طي چند سال عموميت  و استف
ــت. بدين ترتيب دستگاه راديو به عنوان  ياف
ــي از زندگي افراد و خانواده ها به اتاق  جزئ

نشيمن راه پيدا کرد و هويت يافت. 
ــنامه، سه رکن  ــي، خبر و نمايش موسيق
ــردم در  ــد که م ــو بودن ــاي رادي برنامه ه
ــتند و ساعت هاي  ــت داش ــان دوس آن زم
ــنيدنش  ــان را براي ش ــادي از اوقاتش زي
ــنوندگان آن  صرف مي کردند. بنابر اين ش
ــدا با تعجب و  ــان برنامه هاي راديو ابت زم

ــي را از اين  ــکاوي برنامه هاي راديوي کنج
ــنيدند، اما رفته رفته  جعبه جادويي مي ش
ــاي گيرنده و افزايش  با افزايش دستگاه ه
ــت زمان، کنجکاوي مردم  برنامه ها و گذش
ــد،  ــبت به اين جعبه سخنگو عادي ش نس
ــام و برنامه هايي که از اين  اما محتواي پي
رسانه پخش مي شد در ذهنشان ماندگاري 
ــل گذشته که پس  يافت؛ به طوري که نس
ــف  ــق مختل ــو در مناط ــس رادي از تأسي
ــي مي کردند،  ــهري و يا روستايي زندگ ش
ــن جعبه سخنگو  ــاي آن روز اي از برنامه ه

خاطراتي زياد دارند. 
ــي منابع  ــا استفاده از برخ ــن مقاله ب اي
مکتوب و مصاحبه هايي که با سالخوردگان 
ــه است، برنامه هايي را که در  صورت گرفت
ـــنوندگان قديمـي  ذهن و ياد و خاطر ش
راديو ماندگار شده است، يادآوري مي کند. 
ــانه آن است  بي ترديد نام اين برنامه ها نش
که دست اندرکاران در آن زمان به خوبي از 
اين رسانه در جهت جلب توجه مخاطبان 
ــاخص اعم از  ــي ش ــاده  و برنامه هاي استف
ــه و برنامه هاي  ــنامه، موسيقي، قص نمايش
ــه عمومي عرضه  ــي را از اين رسان فرهنگ
ــور که پس از سال ها و با  مي کردند. آن ط
ــه رسانه رقيب يعني  وجود ظهور و توسع
ــره آن برنامه هاي  ــوز خاط ــون، هن تلويزي
ــه يادگار مانده  راديو در ذهن مخاطبان ب

است.
چارچوب نظري و روش شناسي

و  ــت نامه ها  سرگذش ــولاً  معم ــه  گرچ
ــع آوري  ــه جم ــي ک ــاي زندگ تاريخچه ه
مي شوند، مربوط به افراد معمولي اجتماع 
ــخصي  ــا و ماهيت ش ــي غن ــتند، ول نيس
ــات فرهنگي و زنده  ــت ها، اطلاع سرگذش
ــه براي  ــت مي دهد ک ــجمي به دس منس
ــيار ارزش  ــاص زندگي بس ــيوه خ فهم ش
ــت  ــت ها اهمي ــي از سرگذش ــد. برخ دارن
انسان شناختي چشمگيري دارند؛ چرا که 
ــرات با ذکر جزئيات درخصوص  پر از خاط
ــتند که با بررسي  فعاليت هاي روزمره هس
آنها مي توان الگوهايي به دست آورد. البته 
ــا به دست آوردن  ــد گفت که هدف تنه باي
جزئيات زندگي يک شخص معين نيست، 

ــري الگوها و  ــک  س ــي به ي ــه دستياب بلک
ــت ها يا روند  توصيف هايي درباره باورداش
ــي و  ــاي فرهنگ ــول پديده ه ــد و تح رش

اجتماعي است.
ــي  تعريف ــود  خ ــهور  اثرمش در  دولارد 
ــه مي کند. وي  ــي ارائ ــه زندگ از تاريخچ
ــد: «تاريخچه زندگي اقدامي است  مي گوي
ــد  ــف و بيان رش ــه تعري ــه در ارائ آگاهان
ــخصي در يک جو يا محيط فرهنگي و  ش

دادن معنا ومفهوم نظري به آن.» 
ــي بر  ــز روش مبتن ــدان ني ــر و باگ تيل
ــرح  ــه ش ــي را بدين گون ــه زندگ تاريخچ
ــد: «رويدادها و تجربه هاي مهمي  مي دهن
ــود دارد، بايد  ــخص وج ــه در زندگي ش ک
ــه بيانگر ديدگاه و  ــود ک به گونه اي ابراز ش
احساسات آن شخص باشد.» (پارسائيان و 

اعرابي، ۱۳۷۷: ۱۲۳ -۱۲۲)
ــت ها همچنين نوعي تاريخ  اين سرگذش
ــفاهي است؛ زيرا تاريخ شفاهي، يکي از  ش
ــش در تاريخ است که به  ــيوه هاي پژوه ش
شرح و شناسايي وقايع، رويدادها و حوادث 
ــنيده ها  ــاس ديدگاه ها، ش ــي بر اس تاريخ
ــران و فعالان آن  ــاهدان، ناظ و عملکرد ش
ــا مي پردازد. متون اين تاريخ حتي  ماجراه
در صورت مکتوب شدن، خصلتي گفتاري 

دارند.
ــع، از طريق روش  ــي وقاي ــت و بررس ثب
ــفاهي تنها مي تواند شامل افرادي  تاريخ ش
ــان در اين وقايع شرکت  ــد که خودش باش
ــراد نمي توانند به نقل  ــته اند و اين اف داش
ــل هاي  ــا از نس ــوادث و رويداده ــول ح ق
پيشين بپردازند. بنابراين مشخص مي شود 
که روش تاريخ شفاهي تنها قادر به بررسي 
حدود يک قرن پيش از انجام مطالعه است 
ــي براي ثبت تاريخ معاصر به شمار  و روش

مي رود. (نوراني، ۱۳۸۲: ۶۵)
ــداف متفاوت  ــفاهي با اه روش تاريخ ش
ــوري  که در  ــت؛ به ط ــاده اس ــل استف قاب
ــات تاريخ  ــي و مطالع ــاي تاريخ رويکرده
ــي، براي بررسي يک دوره تاريخي  اجتماع
ــاد  ــيو اسن ــودآوردن آرش ــد به وج نيازمن
ــه همين  ــتيم و ب ــفاهي هس ــي و ش کتب
ــفاهي  ــاي وسيع تاريخ ش منظور پروژه ه



سال دهم، شماره 59 186

ــوندگان و  ــادي از مصاحبه ش ــا تعداد زي ب
مصاحبه کنندگان شکل  مي گيرند.

روش تاريخ شفاهي در اين رويکرد از دو 
ــه داراي اهميت است: از سويي تاريخ  جنب
ــه الزاماً  ــاي اجتماعي مورد مطالع گروه ه
ــت و از  ــوب کافي نيس ــاد مکت داراي اسن
ــفاهي  سوي ديگر، از طريق روش تاريخ ش
مي توان به ميزان اهميت وقايع مختلف و 
چگونگي آنها در حافظه جمعي گروه مورد 
ــي و نه از ديدگاه اجتماعي غالب پي  بررس

برد.
ــرات افراد  ــه جمعي که خاط اين حافظ
است از طريق تجربه زيسته تک تک افراد 
ــن رو، برنامه هايي  ــد؛ ازاي ــه دست مي آي ب
ــاد و نام برده  ــه در اين بررسي از آنها ي ک
ــايند اين  ــده است، تجربه جمعي خوش ش
ــراد در خصوص اين برنامه ها بوده که با  اف
روش مصاحبه فردي از مناطق روستايي و 
ــورمان فراهم آمده و گزيده اي  شهري کش
ــن بررسي انعکاس  ــن آن در اي از مهم تري

يافته است.
محتواي برنامه هاي راديو

ــکيلات راديو  ــد همه جاي دنيا، تش مانن
ــروع شد؛ به طوري  در ايران نيز از صفر ش
ــات آن روز را با تجهيزات  که وقتي تأسيس
ــم، مي بينيم که در  ــه کني امروزي مقايس
ــط پنج ساعت برنامه آن هم  آن روزگار فق
ــد که  از دو فرستنده ضعيف پخش مي ش
ــدرت ۲۰ کيلو وات  ــي موج کوتاه به ق اول
ــري موج متوسط به نيروي فقط دو  و ديگ
ــت که صداي  ــود. طبيعي اس کيلو وات ب
ــن فرستنده هايي را فقط مردم تهران  چني
ــهر نزديک پايتخت مي توانستند  و چند ش
بشنوند. بعدها يک دستگاه فرستنده موج 
ــد تا  ــاه ۲۰ کيلوواتي هم خريداري ش کوت
ــد، اما جنگ  ــران را تقويت کنن صداي اي
ــز مانند ساير  ــش آمد و تحول راديو ني پي
تحولات مملکت متوقف ماند و نوزادي که 
ــت ۱۳۱۹ به دنيا آمده بود  در ۴ ارديبهش
ــود همچنان رو به انحطاط  تا ۱۲ ساله ش

و ضعف رفت.
ــوي کوچکي در  در سال ۱۳۲۷ استودي
ــد که بعضي  ــل ميدان ارک ساخته ش مح

ــش  ــو پخ ــار را از آن استودي ــات اخب اوق
ــه استوديوي  ــد. سه سال بعد س مي کردن
ــد و  ــز در همين محل ساخته ش ديگر ني
ــس به تدريج تحولات اساسي در وضع  سپ

راديو به وجود آمد.
بررسي محتواي برنامه هاي راديو تهران 
در آغاز بسيار جالب است؛ زيرا برنامه هاي 
ــار، موسيقي و  ــو عموماً به پخش اخب رادي
ــتي،  ــائل بهداش ــي پيرامون مس گفتارهاي
ــه داري اختصاص  ــي، فرهنگ و خان ورزش
ــبانه روز جمعاً  يافته بود. راديو تهران در ش
ــش برنامه مي پرداخت  ۸/۵ ساعت به پخ
ــبانه پخش  ــي دو برنامه روزانه و ش كه ط
ــو از ساعت  ــه رادي ــه روزان ــد. برنام مي ش
ــر و برنامه  ــا ۲ بعدازظه ــح ت ۱۱/۳۰ صب
ــب  ــبانه از ساعت ۵ بعدازظهر تا ۱۱ ش ش
ــت. پخش اخبار در آغاز به پنج  ادامه داش
ــت كه پس  ــي انجام مي گرف ــان خارج زب
ــه آن افزوده  ــان تركي نيز ب ــي، زب از مدت
ــي، روسي و  ــد. اخبار به زبان هاي عرب ش
ــي در برنامه هاي روزانه و به زبان هاي  ترك
ــه و آلماني در برنامه هاي  انگليسي، فرانس
ــد. از ۶ ساعت برنامه  ــبانه پخش مي ش ش
ــبانه، ۴ ساعت به موسيقي (سه ساعت  ش
ــي و يك ساعت موسيقي  موسيقي فرهنگ
ــع به اخبار (نيم  ــي)، يك ساعت و رب ايران
ــان فارسي در دو نوبت  ساعت اخبار به زب
ــه،  و ۵۴ دقيقه به زبان هاي خارجي فرانس
ــي و آلماني) و ۴۵ دقيقه به برنامه  انگليس
گفتارهاي كشاورزي، جغرافيا، بهداشت و 

ورزش اختصاص يافته بود.
ــالان  ــه كهنس ــنوندگان آن روزگار ك ش
ــتند، هنوز برنامه هاي آن زمان  امروز هس
ــالي  ــنونده كهنس ــاد مي آورند. ش را به ي
ــروع به كار  ــه راديو ش ــد: «اول ك مي گوي
ــتر برنامه نداشت و  كرد، چند ساعتي بيش
ــتر شد. يكي از  كم كم ساعت كار آن بيش
برنامه هاي راديو قصه هاي راه شب بود و 
ــي به نام جاني دالر كه  يك داستان پليس
ــي را به صورت نمايشي و  قصه هاي پليس

گاهي تعريف به اجرا مي گذاشت».۱
ــاد دارد  ــري به ي ــن ديگ ــنوندة مس ش
ــتر  ــود بيش ــاز كار خ ــو در آغ ــه: «رادي ك

ــي پخش مي كرد. اخبار و گفتار در  موسيق
اولويت هاي بعدي بود. گفتارها شامل تاريخ 
ــاورزي، خانه داري  و جغرافياي ايران، كش
ــن  ــي از معروف تري ــود. يك ــت ب و بهداش
ــزار و  ــانه ه ــا، افس ــاي آن سال ه برنامه ه
ــب و برنامه فرهنگ مردم بود كه  يك ش
با استقبال مردم روبه رو شد. بعدها با ورود 
ــدان نخبه كم كم راديو به خانه هاي  هنرمن
ــتري راه پيدا كرد؛ به طوري كه گاهي  بيش
ــدار خيابان هاي  ــگام برنامه هاي پرطرف هن
ــو در هنگام  ــد. رادي ــران خلوت مي ش ته
ــت؛  ــل برنامه هاي بهتري داش سال تحوي
ــتند به  به طوري كه افرادي كه راديو نداش
ــتند مي رفتند و  خانه آنهايي كه راديو داش
مي نشستند و هيچ كدام حرف نمي زدند و 
فقط گوش مي كردند. صبح ها راديو برنامه 
ــت و خانم عاطفي  كودك براي بچه ها داش
ــه قصه گويي  ــود ك ــن برنامه ب ــري اي مج
مي كرد. در راديو اذان مي گفتند و صبح ها 
ــد و برنامه  ــيرخدا پخش مي ش ــه ش برنام
ــود كه داستان رستم و اسفنديار  ديگري ب

در آن گفته مي شد».۲
اينها روايت هايي از سال هاي آغاز به کار 
ــر چه جلوتر  ــتند و ه ــو در ايران هس رادي
ــت برنامه ها افزايش يافته و  مي رويم، ساع
تنوع برنامه ها نيز بيشتر مي شود؛ به طوري 
که با تنوع برنامه ها، برنامه هاي شاخص نيز 
شنوندگان بيشتري مي يابند و ازاين روست 
که اين برنامه هاي شاخص پس از سال ها 
ــوردگان باقي  ــوز در خاطر و ياد سالخ هن
ــي که به  ــن برنامه هاي ــد. مهم تري مانده ان
روايت سالخوردگان هنوز ياد و خاطرشان 

باقي است به قرار زيرند:
نمايشنامة محبوب جاني دالر

ــنامه هاي  نمايش از  ــي  يک جاني دالـر 
ــنونده اي  ش ــت؛  اس دوران  آن  ــوب  محب
ــک داستان بود که تقريباً هر  مي گويد: «ي
کس که راديو داشت به اين داستان گوش 
ــمان  مي داد. ما از اين داستان خيلي خوش
مي آمد؛ به طوري که گاهي من و خواهرم 
نقش هاي آن را بازي مي کرديم. يعني من 
ــدم و خواهرم همکار پليس.  پليس مي ش
ــودم و خوابم  ــته ب ــي مواقع که خس گاه
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ــان را از  ــح بقيه داست ــردا صب ــرد، ف مي ب
خـواهرم مي پرسيدم!»۳

ــد: «بهترين  مي گوي ــري  ديگ ــنونده  ش
ــه اي که سال هاي دور از راديو پخش  برنام
ــي جاني دالر بود.  مي شد، مجموعة پليس
ــيار خوشم  ــخصيت جاني دالر بس من از ش
ــه دنبال  ــه را هر هفت ــد و آن برنام مي آم
ــيار تلاش  مي کردم. آقاي صارمي هم بس
مي کرد تا اين سريال را در دل شنوندگان 

جا کند».۴
ــري روايت مي کند که: «تا سن  فرد ديگ
ــانزده سالگي، هنوز تلويزيون به  پانزده، ش
ــود، سرگرمي خانواده ما  ــهر ما نيامده ب ش

ــنامه هاي  گوش دادن به برنامه ها و نمايش
ــنامه ها،  ــود. يکي از اين نمايش راديويي ب
ــام جاني دالر، که  ــنامه اي بود به ن نمايش
ــد و دربارة نبرد يک  هر هفته پخش مي ش
ــام با تبهکاران  ــس به همين ن کارآگاه پلي
ــنوندگان بايد حدس مي زدند که  بود، و ش
ــا مي فهميد، قاتل يا دزد  جاني دالر از کج
ــت و چگونه مچ او را مي گرفت. نقش  کيس
ــدر صارمي بازي  ــر را حي کارآگاه جاني دال
ــن داستان همواره در نيويورک  مي کرد. اي
ــي داد و بارها نام پل بروکلين در آن  رخ م

به گوش مي رسيد!»۵
ــخص که مي گويد: «آنچه در  و يا اين ش
ــاي راديو ميخکوب  طول اين برنامه مرا پ
ــاز برنامه و موسيقي  مي کرد، موسيقي آغ
متن آن بود. هنگام آغاز برنامه ابتدا صداي 
ــه گوش  ــت ب ــي روي آسفال ــدن کس دوي
ــليک  ــد، سپس چند تير پياپي ش مي رسي
مي شد، و بعد صداي نالة مردي درمي آمد 
ــت و سرانجام  ــر خورده اس ــه به نظر تي ک
موسيقي هيجان انگيزي پخش مي شد که 
ــه لرزه درمي آورد.  همة ذرات وجود مرا ب
ــد و در طول نيم  آنگاه داستان آغاز مي ش
ساعت بعدي تکه هايي از همان موسيقي، 

نمايشنامه را همراهي مي کرد.»۶
ــنوندگان قديمي نيز  ــر کريمي از ش اکب
ــد: «پدر من  ــان مي گوي ــه نقل از پدرش ب
ــي را که  ــنامة داستاني پليس برنامه نمايش
ــب ها ساعت ۹ شب از راديو  چهارشنبه ش
پخش مي شد، بسيار دوسـت داشـت. اين 
ــت هر قسمت  برنامه که جاني دالر نام داش
ــتقلي داشت و در انتها سؤالي  داستان مس
مطرح مي شد که جاني دالر از کجا فهميد 
ــف  و ماجراي قتل يا دزدي را چگونه کش
ــاني که  ــرد. سپس هفته بعد از بين کس ک

شنوندگان آن روزگار كه كهنسالان امروز هستند، 
هنوز برنامه هاي آن زمان را به ياد مي آورند. 
شنونده كهنسالي مي گويد: «اول كه راديو شروع 
به كار كرد، چند ساعتي بيشتر برنامه نداشت و 
كم كم ساعت كار آن بيشتر شد. يكي از برنامه هاي 
راديو قصه هاي راه شب بود و يك داستان پليسي 
به نام جاني دالر كه قصه هاي پليسي را به صورت 
نمايشي و گاهي تعريف به اجرا مي گذاشت
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ــؤال درست پاسخ داده بودند، به قيد  به س
ــده اعلان مي کردند و  قرعه يک نفر را برن
جايزه اي که يک ساعت مچي بود، از اداره 

راديو دريافت مي کرد.»۷
ــه در مورد  ــنونده ک ــن ش ــره اي و بالاخ
ــن  ــد: «از بهتري ــنامه مي گوي ــن نمايش اي
ــاي راديويي جاني دالـر بود که  برنامه ه
ــدنش همه را به خود  ــه با شروع ش هميش
ــان آن در مورد  ــرد و داست ــذب مي ک ج
مأموريت کارآگاهي در نيويورک بود مثل 
همين برنامة شر کوک هولمز که امروزه از 

تلويزيون پخش مي شود».۸
برنامه گل ها

ــه در طول  ــزرگ «گل ها» ک ــتر ب ارکس
ــم برنامه هايي با  ــال با تهيه و تنظي ۲۲ س

عنوان هاي گل هـاي جاويدان، گل هاي 
رنگارنـگ، يـک شـاخه گل، گل هاي 
صحرايي و برگ سبز گنجينه اي نزديک 
ــش کرد،  ــط و پخ ــه ضب ــه  ۱۸۰۰برنام ب
ــه راديو در ايران بود.  پر طرفدارترين برنام
ــده  اين برنامه سال ها از راديو پخش مي ش
ــان خاطرات  ــنوندگان آن زم ــت و ش اس
ــه و پخش موسيقي  ــي از اين برنام فراوان

اصيل ايراني دارند.
ــنونده اي مي گويد: «من برنامه گل ها  ش
ــرا در اين  ــردم، زي ــوش مي ک ــاد گ را زي
ــيار زيبايي پخش  برنامه موسيقي هاي بس
ــا پخش  ــن ترانه ه ــي اي ــد. وقت مي کردن
ــا مي کردم  ــه کارها را ره ــدند، کلي مي ش
ــي دادم، ولي  ــا را گوش م ــن آهنگ ه و اي
ــوش دادن بعضي از  روحانيون آن زمان گ
ترانه ها را حرام اعلان کردند و همين باعث 

شد تا کمتر به ترانه گوش بدهم».۹
ــوان مي کند که:  ــر عن ــنونده اي ديگ ش
ــنيديم  ــري را که زياد مي ش «برنامه ديگ
برنامه گل ها بود که در طي زمان با نام هاي 
ــل: گل هاي جاويدان، يک  گوناگوني مث
شـاخه گل، برگ سـبز، گل هاي تازه، 
گل هـاي رنگارنگ و گل هاي صحرايي 

خوانده مي شد».۱۰
ــال نيز از خاطراتش  ــنوندة کهنس اين ش
ــه: «ترانه هاي گل هـا در آن  ــد ک مي گوي
زمان به صورت عددي پخش مي شد، مثلاً 
گل هاي تازه شماره ۶۷ يا شماره ۶۸ و... 

که همگي خاطره انگيز بودند».۱۱
برنامة مذهبي آقاي راشد

ــه به صبغه  ــي با توج ــاي مذهب برنامه ه
ــا جزئي از  ــردم در آن سال ه ــي م مذهب
ــود و مخاطبان خاص  ــاي راديو ب برنامه ه
ــي از اين  ــا برخ ــت. ام ــز داش ــود را ني خ
ــوده که سابقة اجراي  برنامه ها به نحوي ب
ــر مخاطبان آن دوران  ــا  هنوز در خاط آنه

باقي مانده است.
ــان مي گويد:  ــنوندگان آن زم يکي از ش
ــاي  روزه ــاد)  (باقرآب ــا  م ــاي  روست «در 
ــي که راديو  ــنبه همه در خانه کس پنجش
داشت جمع مي شدند و خانة آن فرد مثل 
مسجد مي شد و همه مي نشستند و برنامة 

در سال هاي اواخر دهه 
سي و اوايل دهه چهل که 
شب ها راديو قصه شب 
را پخش مي کرد، بيشتر 
همسايه ها منزل ما جمع 
مي شدند تا داستان شب 
راديو را گوش کنند و اگر 
کسي يک شب نمي آمد 
سؤال مي کرد که ديشب 
داستان شب به کجا رسيد 
و چطور شد. به نظرم اين 
داستان ها را ويکتوريا 
بهرامي مي نوشت
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آقاي راشد را گوش مي دادند!»۱۲
شنونده اي ديگر مي گويد: «در آن زمان، 
ــت، آن هم راديو  راديو فقط يک موج داش
ــب هاي جمعه برنامة  ــري بود که ش سراس
سخنراني مذهبي داشت که از ساعت ۹ تا 
ــب توسط آقاي راشد اجرا مي شد و  ۱۰ ش
از مطالب آموزنده و روايات خوبي صحبت 

مي کرد».۱۳
ــنونده روايت مي کند: «شوهر من  اين ش
ــت و  ــب ها پاي راديو مي نشس ــتر ش بيش
ــد را گوش مي داد  صحبت هاي آقاي راش
که از مسائل دين و ايمان مي گفت. گاهي 
ــتيم، همين برنامه را  هم که ميهمان داش
ــاره آن بحث  ــد و بعد درب ــوش مي دادن گ

مي کردند».۱۴
برنامة کارگر و دهقان

ــز از  ــة کارگـر و دهقـان ني دو برنام
ــه کارگران و  ــو بودند ک ــاي رادي برنامه ه
ــرار داده و محتواي  دهقانان را مخاطب ق
آنها به اين دو قشر سختکوش جامعه تعلق 
صورت گرفته،  ــاي  مصاحبه ه در  ــت.  داش
ــاد  ــز ي ــه ني ــن دو برنام ــدان از اي سالمن
ــعاري از آرم اين برنامه ها  ــد و اش مي کردن

هنوز در خاطرشان نقش بسته بود.
ــادآوري مي کند:  ــالي ي ــنونده کهنس ش
ــران به  ــود مخصوص کارگ ــه اي ب «برنام
ــک کارگر  ــادم مي آيد که ي ــام کارگر. ي ن
ــوان کارگر نمونه معرفي  فداکاري را به عن
کرده بودند؛ زيرا يک روز در حال کار، پول 
زيادي را پيدا کرده بود و آن را به صاحبش 
ــن رو، به عنوان کارگر  باز گردانده بود. ازاي

نمونه و فداکار معرفي شده بود.»۱۵
ــنونده اي ديگر مي گويد: «ساعت ۱۸  ش
ــد به نام دهقان  هم برنامه اي پخش مي ش

که آرم آن با اين شعر آغاز مي شد: 
به دهقان آزاده از ما درود                   
           به گيتي در خرمي او گشود».۱۶

ــزي که  ــنونده تبري ــن ش ــره اي و بالاخ
ــن از برنامه هاي راديو تبريز  مي گويد: «م
ــعري بود که  چيزي يادم نمي آيد، ولي ش
هميشه آن را به ياد دارم؛ شعر اينگونه بود:

گل       ــل  سنب ــر  سراس ــوب  اول داش  داغ 
سلام اول سون سن آزاداکين چي      وطن 

مولکين الر آباداکين چي»۱۷
صبح جمعه با شما

برنامه هاي شاد، مخاطباني فراگير دارند. 
ــا قدمت  ــه صبـح جمعه با شـما ب برنام
ــدي اهالي خنده روي  ــي و با هنرمن طولان
ــادي  هنر راديو سال هاست که ميهمان ش
ــودن خنده بر لب شنوندگان  مردم و گش
ــره اين برنامه  است. ازاين روست که خاط

فراموش ناشدني است.
صبح  ــه  ــد: «برنام مي گوي ــنونده اي  ش
ــه از ساعت ۸ الي  جمعـه، روزهاي جمع
۱۰ پخش مي شد. آن برنامه شور و شـوق 
ــي که صبح  ــا مي داد. ما وقت ــادي به م زي
ــوش مي کرديم، يک  ــو گ ــه به رادي جمع
ــيار  انرژي خاصي به ما دست مي داد و بس

شاد مي شديم».۱۸
ــنونده ديگري روايت مي کند: «يکي  و ش
ــن برنامه هاي راديو صبح  از پرطرفدارتري
ــرم از سال  جمعـه با شـما بود که به نظ
ــروف: «هفته  ــعار مع ۱۳۳۸ توليد و با ش
ــروزه، اگر خوش  ــرش ام ــت روزه، آخ هف
ــد و  ــي دلت مي سوزه» پخش مي ش نباش
هنرمنداني چون زنده ياد منوچهر نوذري، 
ــه را اجرا  ــي و... اين برنام ــزت االله مقبل ع

مي کردند».۱۹
داستان شب

شب هاي طولاني زمستان و يا شب هايي 
ــردم راديو  ــا م ــهر ها و روستاه ــه در ش ک
ــرار مي دادند،  ــب هاي خود ق را مونس ش
ــه برنامه هاي مورد  ــب از جمل داستان ش
ــه افراد را در پاي راديو  علاقه مردم بود ک
ــور که هنوز خاطرات  جمع مي کرد؛ آن ط

آن نزد سالمندان باقي مانده است. 
يکي از سالمندان مي گويد: «در سال هاي 
ــه چهل که  ــي و اوايل ده ــر دهه س اواخ
شب ها راديو قصه شب را پخش مي کرد، 
بيشتر همسايه ها منزل ما جمع مي شدند 
تا داستان شب راديو را گوش کنند و اگر 
کسي يک شب نمي آمد سؤال مي کرد که 
ديشب داستان شب به کجا رسيد و چطور 
ــا را ويکتوريا  ــد. به نظرم اين داستان ه ش

بهرامي مي نوشت».۲۰
ــت  سالمندي ديگر مي گويد: «يادم هس

شب هاي گرم تابستان که گرم بود و مردم 
ــت بام مي رفتند و  ــتند، به پش کولر نداش
ــود مـي بردند. سيم آن  ــو را هم با خ رادي
ــا عمل آنتن را  ــتند ت را به نـاودان مي بس
ــت بام مي رفتند،  انجام دهد. مردم در پش
ــيدند، ماه را تماشا مي کردند  دراز مي کش
و به داستـان شـب راديو ايران گوش 
ــت ۱۰ پخش  ــب ها ساع مي کردند که ش
ــود و  ــت ب ــم ساع ــدت آن ني ــد. م مي ش
مجريان اين برنامه نقش خود را خوب ايفا 
مي کردند».۲۱ و يا: «شب ها از راديو برنامه 
قصه هاي هزارويک شـب پخش مي شد 
ــه علاقه مند  ــا به اين برنام ــه خانوادة م ک
ــن برنامه گوش  ــب ها به اي ــود و اکثر ش ب

مي داديم».۲۲
قصه ظهر جمعه

ــني  ــا قصـه ظهـر جمعه چاش سال ه
ــود و صداي  ــار مردم ب ــداي سفره ناه ص
ــه اي حکمت آميز را  ــرم گوينده آن قص گ
ــنوندگانش تقديم مي کرد، به طوري  به ش
ــداي مجريان  ــوز پس از سال ها ص که هن
ــا طنين انداز است.  آن در گوش قديمي ه
خانم سالمندي از خاطرة اين برنامه چنين 
مي گويد: «از برنامه هاي راديويي آن زمان 
ــذاب و پر طرفدار  ــيار ج برنامه اي بود بس
ــد. من به  که ظهر هاي جمعه پخش مي ش
ــتم و زماني  ــن برنامه علاقه خاصي داش اي
که اين برنامه شروع مي شد اگر آب دستم 
ــتم و پاي راديو  بود آن را زمين مي گذاش
مي نشستم. راوي اين برنامه باباعاملي بود 
که داستان هاي قديمي و حکايات گلستان 
ــاهنامه فردوسي را بسيار زيبا  سعدي و ش
ــيرين تعريف مي کرد؛ به طوري که به  و ش

دل مي نشست».۲۳
راه شب

ــدگار  ــاي مان ــز از برنامه ه راه شـب ني
ــه مونس مردم خواب زده  راديويي است ک
ــان  و يا افرادي بود که به خاطر نوع کارش

شب ها را بيدار مي ماندند.
ــت مي کند: «آن  ــدي رواي ــم سالمن خان
ــد اولم سه  ــودم فرزن ــا که جوان ب سال ه
ساله بود و شب ها با صداي گرية او تا دير 
ــب ها  ــت بيدار مي ماندم. يکي از آن ش وق
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ــه بود، راديو  ــه حوصله ام خيلي سر رفت ک
ــه برنامه اي که پخش  ــن کردم و ب را روش
مي شد، گوش دادم. آن برنامه راه شب نام 
داشت و هر کس هر درد دلي داشت، زنگ 
ــده از راديو پخش  ــي زد، و به صورت زن م
مي شد و مردم هم آن را مي شنيدند. از آن 
ــب اين برنامه را همراه با قصه شب که  ش
ساعت ۱۰ پخش مي شد، دنبال مي کردم 

و به آن علاقه مند شدم».۲۴
خانم سالمند ديگري نيز مي گويد: «چون 
من پرستار شيفت شب بودم به برنامه راه 
شب خيلي گوش مي دادم و هميشه سعي 
مي کردم با مسابقه تلفني که از آن برنامه 

پخش مي شد ارتباط برقرار کنم».۲۵
فرهنگ مردم

ــر اقوام و  ــنايي با آداب و رسوم ديگ آش
ــگ عاميانة سرزمين آبا و اجدادي  يا فرهن
ــي نوستالژيک به زندگي در  و يافتن حس
ــي، از برنامه هايي بود که  ــق روستاي مناط
ــاد انجوي  ــط زنده ي ــار توس ــراي اولين ب ب
ــت. فرهنگ  ــا گرف ــو پ ــيرازي در رادي ش
ــه برنامه هايي است که هنوز  مردم از جمل
سالخوردگان آن را به  خاطر دارند و از آن 

به نيکي ياد مي کنند. 
ــه  جمل «از  ــد:  مي گوي ــنونده اي  ش
ــو، فرهنگ عاميانة  برنامه هاي متنوع رادي
مردم و ضرب المثل هاي جالب و شنيدني 
آن بود که امروزه هيچ اثري از آنها نيست 
ــنايي ندارند. به  ــلاً با آن آش و جوانان اص
ــر از تلويزيون و  ــر من راديو خيلي بهت نظ
ــت؛ و برنامه هاي  ــاي کنوني اس ماهواره ه
آموزشي، فرهنگي، علمي و تفريحي که از 
راديو پخش مي شود، آدم از گوش دادن به 

آن لذت مي برد».۲۶
ــد: «در برخي  ــنونده اي ديگر مي گوي ش
ــيني هاي خود  از خانه ها همراه با شب نش
ــه برنامة فرهنـگ مـردم راديو گوش  ب
ــهرها و  ــه از رسم و رسوم ش ــد ک مي دادن
ــا و پـندها  ــق مختلف ايران قصه ه مـناط
ــد و آهنگ ها  و ضرب المثل ها بيان مي ش
ــق مختلف را  ــاي بومي مناط و موسيقي ه
پخش مي کردند. اين برنامه مردم ساده دل 
ــي آورد. ما از  ــا را به وجد م ــهر و روست ش

شنوندگان پروپاقرص اين برنامه بوديم».۲۷
ــاد دارد:  ــنونده که به ي ــت اين ش و رواي
ــنبه  «راديو در زمان ما در روزهاي چهارش
برنامه اي داشت به نام فرهنگ مردم که 
درباره آداب و رسوم مردم بود و هر بار در 
ــهر يا روستا  باره رسم و سنت هاي يک ش
ــرد و آداب و رسوم مردم را  صحبت مي ک

شرح مي داد.»۲۸
برنامه هاي ديگر

درباره برنامه هايي که از آنها نام برده شد 
ــنوندگان بيشتري به آنها اشاره  و تعداد ش
کردند، برنامه هاي ديگري هم در خاطرات 
ــدان باقي مانده اند که برخي از آنها  سالمن

به قرار زير هستند: 
ــه گمانم در  ــت مي کند: «ب ــي رواي بانوي
سال هاي چهل و چهل و يک بود که راديو 
ــام همه روز،  ــت به ن ايران برنامه اي داش
همين ساعت، همين جا که بعدازظهرها 
ــم فروزنده اربابي و آقاي ماني  توسـط خان
ــد و در طول پخش برنامه چند  اجرا مي ش
ــه کلانتري مناطق  ــگر ب خبرنگار و گزارش
ــاکي و متهم  ــد و از ش ــف مي رفتن مختل
ــه برنامه  ــد. اين برنام ــي مي کردن سؤالات
ــائل و  ــه مردم با برخي مس ــي بود ک جالب
ــدند و مي فهميدند  ــکلات آشنا مي ش مش
ــاي مردم در چه زمينه هايي  که اختلاف ه

است.»۲۹
ــد: «از برنامه هاي  ــر مي گوي بانويي ديگ
جالب راديو در زمان قديم برنامه از گوشه 
و کنار شهر بود که موضوع عمده آن پخش 
اختلافات و مشکلات افراد و خانواده هايي 
ــد.  بود که توسط خبرنگاران گرفته مي ش
ــهر  ــه و کنار ش يکي از برنامه هاي از گوش
ــزرگ و مادر بزرگ من بود  اختلاف پدر ب
ــده و به  ــکل ش که آنها در خانه دچار مش
ــد. در همان  ــرده بودن ــه ک دادگاه مراجع
زمان خبرنگاري جهت مصاحبه و موضوع 
ــد و  اختلاف اين دو با آنها وارد صحبت ش
ــا او صحبت کردند و ماجرا را  آن دو هم ب
ــگار تعريف کردند. پس از يکي  براي خبرن
دو روز آنها صداي خود را از راديو شنيدند 
ــرار مي کردند که واي  ــود مدام تک و با خ

آبرويمان رفت!»۳۰

ــاد دارد: «من  ــه داري نيز به ي خانم خان
وقتي براي نماز صبح بيدار مي شدم ديگه 
خوابم نمي برد و براي آماده کردن صبحانه 
ــاي را دم مي کردم و  ــدار مي ماندم و چ بي
ــرود، راديو را  ــه حوصله ام سر ن ــراي آنک ب
روشن مي کردم. راديو هر روز ساعت شش 
صبح برنامة تقويم تاريخ را پخش مي کرد 
ــه موضوع آن درباره وقايع تاريخي ده ها  ک
ــش، در همان روز بود. آهنگ اين  سال پي

برنامه هنوز در ذهنم هست».۳۱
خانمي ديگر روايت مي کند: «برنامه هاي 
ــود پرطرفدار بوده است؛  راديو در زمان خ
مثلاً برنامه مشاعره که چند گوينـده پشت 
ــام مي دادند. ابتدا  ــابقه اي انج تريبون مس
يکي از آنها بيت شعري مي خواند که آخر 
ــد و گوينده  آن با حرف «ت» تمام مي ش
ــا حرف «ت»  ــود را بايد ب ــعر خ بعدي ش
ــروع مي کرد. اين برنامه طرفدار زيادي  ش

داشت».۳۲
ــي که  ــم عابدين ــت خان ــره رواي و بالاخ
مي گويد: «من در دوره دبستان برنامه هاي 
ــت؛ صبح ها  راديو برايم جذابيت تمام داش
ــتان برنامه کودک را  پيش از رفتن به دبس
مي شنيدم و به ويژه بخش بابا ابر را بسيار 
ــتم. بابا ابر، ابر آسماني بود که  دوست داش
ــتش سوار شده و به جاهاي  بچه ها بر پش

مختلف سفر مي کردند».۳۳
برخي نام ها و کسان

ــو خاطرات و  ــي که از رادي سالخوردگان
يادگار هايي در ذهن دارند، گاهي به دليل 
ــي برنامه ها را به خاطر  کهولت يا فراموش
ندارند ولي نام گويندگان برنامه ها و طنين 
ــن دارند. در  ــوش آنها را در ذه صداي خ
ــت برنامه ها با صداي اين گويندگان  حقيق
جان مي گرفتند و در ياد و خاطرات نقش 

مي بست.
ــنونده اي مي گويد: «خدا رحمت کند  ش
ــيار زيبا  ــد عاملي را که قصه هاي بس حمي
ــي را تعريف مي کرد. او آنقدر  و لذت بخش
ــت  ــود که متوجه گذش ــيرين ب بيانش ش
ــاي او را در  ــديم و قصه ه ــان نمي ش زم
ــم  ذهنمان مانند يک فيلم سينمايي تجس

مي کرديم».۳۴
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ــداي  ــد: «ص ــت مي کن ــدي رواي سالمن
ــياري در ذهنم باقي مانده است؛  افراد بس
ــه سخنراني مذهبي  ــد ک مانند آقاي راش
ــاي علي محمدي که  ــتند. صداي آق داش
برنامه داستان شـب را اجرا مي کرد نيز 
به خاطرم هست. از قديمي ها خانم پرنيان 
و خانم کوکب رجاء صدا هاي بسيار زيبايي 
ــتند، ولي بعدها خانم عاطفي و خانم  داش

آذر پژوهش از نظر من موفق بودند.»۳۵
ــد: «پدر بزرگ  ــدي ديگر مي گوي سالمن
ــه به صورت  ــن مي گفت که اذان هميش م
ــد و آنها آقاي  ــده از راديو پخش مي ش زن
ــتگاه  ــؤذن زاده را با موتور به ايس رحيم م
ــته  ــي مي بردند تا اجراي زنده داش راديوي

باشد».۳۶
ــالي نيز در خاطرات از صداي  مرد کهنس
ــد: «حيدر  ــدگان ياد مي کن ــي گوين برخ
ــش. جاي آن  ــي، آذر پژوه ــي، مان صارم
صدا ها واقعاً خالي است؛ نه اينکه صدا هاي 
موجود اين دوره صداهاي بدي باشد بلکه 
ــخصيتي  ــا داراي يک ش ــان  صدا ه آن زم
ــت  ــد که خيلي خاص بود؛ يعني پش بودن
ــت و فقط  صدا سواد خوبي هم وجود داش

صدا رسا و قوي نبود».۳۷
خانم سالمندي نيز مي گويد: «مشاعره 
و برنامة کودک از برنامه هاي جالب بودند، 
اما شـاباجي خانم يکي از برنامه هاي پر 
ــدي مرحومه  ــود که با هنرمن سرو صدا ب

مهري مهرنيا اجرا مي شد».۳۸
ــد از مجريان صبح  ــن خانم سالمن  و اي
ــد: «برنامه صبح  جمعه با شـما مي گوي
ــا و طنز هاي  جمعـه برنامه اي با لطيفه ه
ــي ما را جذب  ــيار جالب بود که همگ بس
ــي از گويندگان اين  ــود مي کرد. نام يک خ
ــوذري و ديگري  ــه مرحوم منوچهر ن برنام

مرحوم فرهنگ مهرپرور بود».۳۹
ــال که صداهاي  و بالاخره مردي کهنس
ــاد دارد، مي گويد:  ــدگار آواز ها را به ي مان
«من بيشتر که پاي راديو بودم به ترانه هاي 
اين خواننده ها گوش مي کردم، يکي آقاي 
بنان بود که آهنگ هاي قديمي مي خواند 

و صداي دلنشيني داشت».۴۰

نتيجه گيري
ــنيداري با قدمتي  ــو اولين رسانة ش رادي
بيش از هفتاد سال در کشورمان است که 
ــهرها  ــود را طي چند سال در ش امواج خ
ــترش داد و  و روستاهاي سرزمين مان گس
ــردم مناطق مختلف اين وسيله ارتباطي  م
ــود وارد کردند و  ــه مرور در زندگي خ را ب
ــنونده و مخاطب اين  ــت با آن ش با مؤانس

وسيله ارتباطي شدند.
سالمندان و کهنسالان امروز نوجوانان و 
جوانان ديروز بودند که در زمان شادابي و 
نشاط خود، ورود اين وسيله ارتباطي را در 
جامعه خود شاهد بودند و ازاين رو بخشي 
از زندگي روزمره خود را با مؤانست با اين 
جعبه سخنگو مي گذراندند و از اين وسيله 

خاطرات زيادي دارند.
جاني  نمايشـنامة  ــون:  چ برنامه هايي 
دالـر، برنامه موسـيقي گل هـا، برنامه 
برنامه هاي  راشـد،  مذهبي  سـخنراني 
کارگـر و دهقان، صبح جمعه با شـما، 
داسـتان شـب، راه شـب، قصه ظهر 
ــة فرهنگ مردم به همراه  جمعه و برنام
ــراي گويندگان و صداي ماندگار برخي  اج
خوانندگان، همه حافظة تاريخي سالمندان 
ــه هنوز نيز با  ــروز در مورد راديوست ک ام

خاطري خوش از آن ياد مي کنند. 
بي ترديد نام اين برنامه ها نشانه آن است 
ــن برنامه ها در آن  ــدرکاران اي که دست ان
زمان به خوبي از اين رسانه در جهت جلب 
ــاده و برنامه هايي  ــان استف ــه مخاطب توج
شاخص را اعم از اجراي نمايشنامه، قصه، 
ــاي ادبي- فرهنگي از  موسيقي و برنامه ه
اين رسانه عمومي عرضه مي کردند؛ آن طور 
که پس از سال ها و با وجود ظهور و توسعه 
رسانه رقيب يعني تلويزيون، هنوز خاطره 
ــا و صداهاي ماندگار آن زمان  آن برنامه ه

در ياد و ذهن آنها به يادگار مانده است.
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